
 

 

ņįʗʐˬ łʭʯ ēđ ēŗʛŇ Ŀ ̅ ŗĐŇ ŁĒĤĈʰ ʘēĈģɷ ĶĐ ēđ ņɮėʅʌĈɳ 

  

 

  

 

 

 
 

 ٤دهيچك

ی هستند که نقش اساسی در استنباط احکام ترین قواعد فقهاز مهم» لا ضرر«و قاعده » لاحرج«قاعده 
 های غیرقابل تحمل وها با شرایط مختلف دارند. قاعده لا حرج ناظر بر رفع مشقتشرعی و تطبیق آن

قاعده لا ضرر معطوف به جلوگیری از ضرر و زیان است. این مقاله به بررسی تعارض میان این دو قاعده 
های فقهی برای مسائل نوظهور پزشکی حلحلیل و ارائه راهفقهی در فقه پزشکی پرداخته و هدف آن ت

مانند تغییر جنسیت، سقط جنین و اهدای جنین است. با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی ، ابتدا به 
مبانی این دو قاعده پرداخته شده و سپس در مسائل پزشکی مختلف، کاربرد این قواعد بررسی شده 

دهند که در مواردی که استمرار وضعیت موجود موجب ایجاد های تحقیق نشان میاست. یافته
تواند بر لاضرر مقدم شود. به ویژه در مسائلی های غیرقابل تحمل باشد، قاعده لاحرج میمشقت

همچون تغییر جنسیت به دلیل عذاب روانی ناشی از هویت جنسیتی، سقط جنین به دلایل پزشکی و 
با عسرو حرج مواجه هستند، با استناد به قاعده لاحرج جایز است. اهدای جنین برای زوجین نابارور که 

در نتیجه، حل تعارض میان این دو قاعده بر اساس مفاد لاحرج و لاضرر به این صورت است که در 
کرد گیرد و این رویمواردی که مشقت یا ضرر غیرقابل تحمل باشد، قاعده لاحرج مقدم بر لاضرر قرار می

 راستا با احکام اولیه شرع و نیازهای جدید جامعه باشد.فقه پزشکی هم تواند در مسائلمی
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 مقدمه

جایگاهی برجسته » لاضرر«و » نفی عسر و حرج«در میان قواعد فقه اسلامی، دو قاعده مهم 
ث نظری بسیار مورد توجه هستند، بلکه در عرصه عمل نیز دارند. این قواعد، نه تنها از حی

لمی و های عتأثیری عمیق بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان دارند. با توجه به پیشرفت
ویژه در حوزه پزشکی، بررسی و تبیین این قواعد در مواجهه با مسائل های نوین، بهپیچیدگی

ج بر اساس این اصل شرعی استوار است که قاعده لاحر. جدید، ضرورتی انکارناپذیر است
اند که از ایجاد سختی و مشقت غیرقابل ای وضع شدهدر شریعت اسلام، تکالیف به گونه

عَلَ وَمَا جَ «تحمل برای مکلفان جلوگیری شود. مستند این قاعده، آیاتی از قرآن کریم همچون:
ینِ مِنْ حَرَج ، )٧٨(حج/» سنگین و سختی بر شما قرار ندادو در دین اسلام کار  ؛عَلَیکُمْ فِی الْدِّ

یدُ بِکُمْ الْعُسْرَ « یدُ اللهُ بِکُمْ الْیسْرَ وَلاَ یرِ تان خواهد، و برایخداوند برای شما آسانی می؛ و یرِ
. این قاعده در موضوعاتی نظیر وجوب روزه، حج و حتی روابط )۱۸۵(بقره/  خواهددشواری نمی

ر موارد زا دفقهاء با استناد به آن، حکم به رفع تکالیف مشقت اجتماعی کاربرد فراوان دارد و
 .دهندخاص می

ساز ارائه مجوز برای انجام اعمالی شود که تواند زمینهدر عرصه پزشکی، قاعده لاحرج می
ها در شرایط عادی شاید ممنوع یا محدود باشد، اما به دلیل سختی شرایط، حکم آن انجام آن
داری یا اجازه مصرف داروهای حرام در وان مثال، درمان اضطراری در روزهعنکند. بهتغییر می

تواند تحت شمول این قاعده باشد. از سوی دیگر، قاعده لاضرر بر پایه شرایط حیاتی، می
. بنا شده و مفهوم آن چنین است که )٢٩٤: ص ١٤١١(الکلینی، » لاضرر و لاضرار«حدیث نبوی 

اید موجب ایجاد ضرر برای فرد یا جامعه شود. این قاعده بر در شریعت اسلام، هیچ حکمی نب
های مختلفی نظیر معاملات، عبادات، اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی تکیه دارد و در حوزه

از دیدگاه فقهی، قاعده لاضرر محدود به . حقوق خانواده و مسائل عمومی کاربرد دارد
نی، اعم از مالی، روانی یا اجتماعی، تحت جلوگیری از ضرر فیزیکی نیست، بلکه هر نوع زیا

عنوان کند. بهای ایفا میگیرد. در پزشکی، این قاعده نقش بسیار برجستهشمول آن قرار می
نمونه، انجام جراحی یا تجویز دارویی که باعث آسیب غیرضروری به بیمار شود، با استناد به 
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های ری از درمان یا پذیرش مسئولیتشود. همچنین، حقوق بیمار در خوددااین قاعده منع می
های مهم در فقه یکی از چالش. ناشی از درمان، در پرتو قاعده لاضرر قابل تحلیل است

گیرند. برای مثال، اسلامی، بررسی مواردی است که این دو قاعده به ظاهر در تعارض قرار می
 موجب سختی در پزشکی ممکن است شرایطی پیش آید که انجام یک عمل جراحی ضروری،

، اما ترک آن نیز ممکن است منجر به ضرر (قاعده لاحرج)و مشقت شدید برای بیمار شود 
در  گیری از اصول اجتهادی و. در این شرایط، فقیه باید با بهره(قاعده لاضرر)ناپذیر گردد جبران

ت بر اسدر برخی موارد، قاعده لاحرج ممکن . گیری بپردازدها، به تصمیمنظر گرفتن اولویت
های غیرضروری است. قاعده لاضرر مقدم شود، چرا که شریعت همواره در پی کاهش سختی

د، تر و غیرقابل جبران باشاز سوی دیگر، در مواردی که ضرر ناشی از ترک عمل به مراتب بزرگ
 ایتواند غالب شود. برای نمونه، اگر بیماری از انجام عمل جراحی پیچیدهقاعده لاضرر می

تواند جان او را نجات دهد، امتناع کند به دلیل مشقت شدید، پزشک موظف است در که می
 .ای عمل کند که از ضرر قطعی جلوگیری شودگیری به گونهتصمیم

هایی است که نقش قواعد فقهی در آن بسیار پررنگ است. فقه پزشکی از جمله حوزه
ای حل مسائل پیچیده پزشکی توانند چارچوبی شرعی برقواعدی نظیر لاحرج و لاضرر می

ارائه دهند. با گسترش مسائل نوین پزشکی نظیر پیوند اعضا، باروری مصنوعی، سقط جنین و 
ل زمان با اصوتوانند پزشکان مسلمان را در اتخاذ تصمیماتی که هممرگ مغزی، این قواعد می

ن دو اصل بنیادی اخلاقی و شرعی هماهنگ باشند، یاری کنند. قاعده لاحرج و لاضرر به عنوا
ویژه در حوزه های نوین، بهکننده در پاسخگویی به چالشدر فقه اسلامی، نقشی تعیین

ساز ارائه راهکارهایی است که پزشکی، دارند. تعامل میان این قواعد و علم پزشکی، زمینه
ن یعلاوه بر انطباق با اصول شرعی، از لحاظ اخلاقی و انسانی نیز قابل پذیرش باشند. در ا

گشای مسائل پیچیده و نوپدید باشد و تعامل تواند راههای فقهی میمسیر، اجتهاد و نوآوری
 .مؤثری میان فقاهت و طبابت برقرار سازد

یسنده ن» قواعد فقهیه«تحقیقاتی پیرامون این موضوع انجام گرفته است. کتبی همچون  و
نویسنده محمد مؤمن قمی  »قاعده لاضرر و لاحرج در فقه اسلامی«خوئینی، محمد موسوی
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به قلم مهدی » کاربرد قواعد لاحرج و لاضرر در فقه سلامت«و همچنین پایان نامه هایی چون 
نویسنده فاطمه دهقانی انجام » بررسی تزاحم قاعده لاحرج و لاضرر در فقه درمانی«حسینی و 

د، اما پژوهش شده است. در پژوهش های فوق به تحقیق و پژوهش در مورد موضوع پرداخته ان
 جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین سوال اصلی در این پژوهش این است

 چیست؟بازجستی در حل تعارض قاعده لاحرج و لاضرر در فقه پزشکی 

 مفهوم قاعده نفي عسر و حرج

به معنای آسانی و راحتی » یسر«عسر در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر 
 .)١٨٤: ١٣٨٧ی، (محمداست

اصل حرج و حراج، انبوه چیز را گویند و از آن تنگی میان «در مفردات راغب آمده است: 
ه شده گفت» حرج«گفته شده به گناه نیز » حرج«دو چیز تصویر شده است. آن گاه به تنگی 

 )٢٢٦: ١٤١٢(راغب اصفهانی، » است.
ر رد، زیرا تراکم و انبوهی به طوتوان دریافت که تنگی معنایی کنایی دااز گفته راغب می

یسد: و گفته شده حرج تنگ ترین تنطبیعی تنگنا را به دنبال دارد. ابن اثیر در نمایه می گی نو
 . )٣٦١: ١(ابن اثیر، بی تا، ج است 

یعنی  )٧٨(حج / در مجمع البحرین نیز آمده است: خداوند در دین بر شما حرجی قرار نداد 
تا به آنچه طاقتش را ندارید و از آن عاجز هستید قرار نداد. گفته  تنگی که شما را مکلف کند

شود یعنی تنگ شد و کلام علی بن ابراهیم امده: حرج به جایی گفته می (حرج یحرج)شود: می
طریحی، (شود که راه ورود تنگ باشد. که هیچ راه ورودی نداشته باشد وضیق به جایی گفته می

 )٢٨٨: ٢، ج ١٤١٦
قوق، منظور از این قاعده این است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف دشوار در فقه و ح

شود. فقها برای پذیرش و اثبات قاعده نفی و همراه با مشقت شدید باشد، آن تکلیف ساقط می
 های عقلیعسر و حرج، به منابعی مانند آیات قرآن، روایات معصومین، اجماع فقها و استدلال

 شود:در ادامه به توضیح این دلایل پرداخته میاند که استناد کرده
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  آياتادله بر اساس 

 )٧٨(حج/» و در دین اسلام کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد«فرماید: خداوند در قرآن می
» خواهدخواهد، و برایتان دشواری نمیخداوند برای شما آسانی می«فرماید: همچنین می

 )٦(مائده/..» هد شما را در تنگنا قرار دهد .اخوخداوند نمی«، )١٨٥(بقره/ 

 رواياتادله بر اساس 

نقل شده که اساس قاعده نفی عسر و حرج را شکل  روایات متعددی از ائمه معصومین
ا نفی هتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: دسته نخست، که در آندهند. این روایات را میمی

ان عنوشده است؛ و دسته دوم، که نفی حرج را به عنوان حکمت و فلسفه حکم بیانحرج به
کنند. دسته نخست: حکمت حکم در برخی از روایات، علت و دلیل مستقیم حکم معرفی می

عنوان حکمت یا فلسفه وضع حکم شرعی مطرح شده است. در این موارد، اشاره نفی حرج به
ی بندگان سخت و غیرقابل به این نکته وجود دارد که خداوند احکامی را وضع کرده که برا

 توان اشاره کرد:تحمل نباشند. به چند نمونه از این روایات می
های عنوان یکی از حکمتاصل نفی عسر و حرج را به روایات متعددی از ائمه معصومین

کید قرار داده های سخت و اند. این اصل در مواردی بیان شده که تکلیفاحکام شرعی مورد تأ
 شود:کلفان رفع شود. در ادامه به سه نمونه از این روایات اشاره میزا برای ممشقت

  روايت احمد بن محمد ابن ابي نصر

شده از پوست حیوانات را از بازار خریداری پرسد: شخصی لباسی ساختهراوی از امام می
اسخ پتواند با آن نماز بخواند؟ امام داند که این لباس پاک است یا خیر. آیا میکرده و نمی

اند: شود که ایشان فرمودهنقل می دهند: بله، اشکالی ندارد. سپس از امام باقرمی
تر از این که دین آسانگرفتند، در حالیخوارج چون نادان بودند، بر خود سخت می«

 . )٣٦٨: ١٣٩٠(شیخ طوسی، » است
سلمانان شود که حکمت حلیت و طهارت اشیایی که از بازار ماز این روایت برداشت می

إنّ الدین أوسع من «شود، توسعه و رفع ضیق از امت اسلامی است. عبارت خریداری می
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دهنده یک اصل کلی در شریعت است که دین اسلام بر مبنای تسهیل و نفی سختی نشان» ذلک
 وضع شده است.

 روايت محمد بن مسير

مسیر خود به مقدار کمی  شود که جنب است و دردر این روایت، از امام درباره مردی سوال می
خواهد با این آب غسل کند، اما فاقد ظرف بوده و دستانش نیز آلوده کند. او میآب برخورد می

دهند: این فرد باید ابتدا دست خود را در آب فرو برده، وضو بگیرد و سپس است. امام پاسخ می
بر شما در دینتان «ه است: دانند که خداوند فرمودغسل کند. امام این موضوع را از مواردی می

 . )١١٣: ١٤٠٣(حرعاملی، » زحمت و مشقتی قرار داده نشده است
عنوان حکمت حکم مطرح شده است؛ زیرا چنین حکمی برای در این روایت، نفی حرج به

 .کند، اما در شرایط خاص با هدف رفع مشقت وضع شده استهمگان ایجاد سختی نمی

  روايت ابوبصير

کنیم که در کنار هایی برخورد میپرسد: در سفر گاهی به برکهمی م معصومابوبصیر از اما
دهند: آب را با شود. امام پاسخ میها یافت میها قرار دارند و نجاسات مختلفی در آنآبادی

دست به هم بزن و سپس وضو بگیر، چراکه در دین تنگنا و ضیق وجود ندارد. در این باره 
 )١٢٠(همان: » شما در دینتان زحمت و مشقتی قرار داده نشده است بر«خداوند فرموده است: 

شود که خداوند در تشریع احکام به آسانی و سهولت توجه از این روایت چنین برداشت می
ترین تماس با نجاست شد که با کوچکویژه در مورد آب کر، اگر حکم میداشته است. به

د. شرایط محدودیت منابع آبی، موجب مشقت میویژه در شنجس شود، این امر برای مردم به
 بنابراین این حکم در پرتو نفی حرج تعدیل شده است.

عنوان یکی از دهند که قاعده نفی عسر و حرج بهاین روایات به وضوح نشان می
کار گرفته شده و موجب شده است که های تشریع احکام اسلامی، در شرایط خاص بهحکمت

 های موجود سازگاری بیشتری داشته باشد.دگی روزمره مردم و محدودیتقوانین اسلامی با زن
عنوان دلیل یا حکمت حکم ذکر شده است، ها نفی حرج بهاز این نوع روایات که در آن
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صورت فراگیر اعمال های فقه بهتوان یک قاعده عمومی استخراج کرد که در تمام بخشنمی
عنوان علت حکم ذکر  ها نفی حرج بهکه در آن شود. دسته دوم روایات شامل مواردی است

 :شودها اشاره میشده است. در ادامه، به چند روایت از این دسته همراه با توضیح مختصر آن

 روايت پيامبر اكرم

 گونه زحمتخداوند این امتیاز را به امت من عطا کرده است. بر شما در دین هیچ«ایشان فرمودند: 
 )٣٠٠: ١٤٠٣(مجلسی، » ده است. حرج به معنای تنگنا و سختی است.و مشقتی قرار داده نش

عنوان علت مطرح شده است. به این معنا که مکلف دهد که نفی حرج بهاین روایت نشان می
باید در اجرای احکام الهی تلاش کند، اما این تلاش تا جایی مقبول است که منجر به سختی و 

 شود.ی فراتر از تحمل باشد، آن حکم برداشته میمشقت نشود. هر جا که اجرای حکم اله

  روايت هشام بن سالم

 فرمودند:  امام صادق
روز ها را مکلف کرده است. در شبانهخداوند به اندازه توان و ظرفیت بندگان، آن

توانند ها مقرر کرد. هرچند مردم میها واجب نمود و یک حج بر آنپنج نماز بر آن
ند، اما خداوند تکالیف را کمتر از حد توان ایشان واجب کرده بیش از این انجام ده

 )۴۱(همان: است. 
کید دارد که نفی حرج علت احکام است. بنابراین، هر گاه  این روایت نیز بر این نکته تأ

 شود.اجرای تکلیف برای مکلف همراه با مشقت و سختی شدید باشد، آن تکلیف ساقط می

 روايت عبدالأعلي

هنگامی که زمین خوردم و ناخنم جدا شد، انگشتم را با «پرسد: می م صادقراوی از اما
حکم این مسئله و نظایر «امام پاسخ دادند:  »ای بستم. اکنون برای وضو گرفتن چه کنم؟پارچه

گونه حرج و سختی قرار آن در کتاب خداوند آمده است. خداوند فرموده است: در دین هیچ
 )٣٦٣: ١٣٩٠(شیخ طوسی، » ن پارچه مسح کن.داده نشده است. پس بر هما
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 توان آن را برای رفعآید که قاعده نفی حرج یک اصل کلی است که میاز این پاسخ برمی
هند که دتکالیفی که با سختی و مشقت زیاد همراه هستند، به کار برد. این روایات نشان می

، کندرای مکلفان کمک میعنوان علت احکام الهی، نه تنها به کاهش مشقت بنفی حرج به
 آورد.بلکه بستری برای انعطاف در اجرای احکام شریعت فراهم می

 اجماع 

عنوان یکی از ادله مستقل برای استناد توان اجماع را بهدر موضوع قاعده نفی عسر و حرج، نمی
پذیرفت. دلیل این امر، مدرکی بودن این اجماع است. اجماع مدرکی به معنای آن است که 
توافق فقها بر اساس مدارکی چون آیات و روایات شکل گرفته است و نه بر پایه دلیل مستقلی. 

عنوان دلیل شرعی مستقل مورد استفاده قرار گیرد. تواند بهاین نوع اجماع، به اتفاق فقها، نمی
ن آبه عبارت دیگر، اجماع در اینجا تنها حاصل اجتهاد و استنباط فقها از منابع شرعی نظیر قر

تواند ملاک حجیت قرار گیرد. در حقیقت، آنچه و احادیث است و صرف این توافق نمی
اهمیت دارد، بررسی و تحلیل مدارک اجماع، یعنی همان آیات و روایات است، نه خود اجماع 

 عنوان یک دلیل مستقل. به
تناد استر شدن موضوع، اگر تعدادی از فقها بر اساس اجتهاد شخصی خود و با برای روشن

ند، این ازا نفی شدهبه آیات و روایات به این نتیجه رسیده باشند که تکالیف عسرآور و حرج
دیگر، حجیت، تنها به عبارتآور نیست. بههای فردی برای دیگران الزامها و فهمبرداشت

شکل  کها و توافقاتی که بر مبنای این مدارمدارکی نظیر قرآن و سنت تعلق دارد و نه به برداشت
گرفته است. بنابراین، در بحث قاعده نفی عسر و حرج، اصل و اساس بر تحلیل مستقیم و 
استناد به آیات و روایات است، نه بر اجماعی که خود متکی به این مدارک است. این رویکرد، 

کید بر مراجعه مستقیم به منابع نشان دهنده اهمیت استقلال در استنباط احکام شرعی و تأ
 ن است.اصلی دی

 دلايل عقلي 

عنوان یک قاعده عقلی در نظر گرفت که بر اساس بنای توان بهقاعده نفی عسر و حرج را می
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عقل تأیید شده است. عقل بشری، بر این اصل استوار است که تکلیف به چیزی که منجر به 
ل یشود، اساساً غیرممکن و غیرمعقول است. این بدان دلمشقت و سختی غیرقابل تحمل می

است که هدف اصلی از وضع تکالیف الهی، ایجاد زمینه برای اطاعت، انقیاد و نزدیکی به 
د، این های شدید باشخداوند است. حال اگر تکلیفی فراتر از توانایی انسان و منجر به سختی

بلکه  کند،ای برای اجرای تکلیف ایجاد نمیتنها انگیزهشود، زیرا چنین امری نههدف نقض می
است فرد را از دین و تعالیم آن دور سازد. از این منظر، قاعده نفی عسر و حرج یک اصل  ممکن

فراگیر و کلی است که از سوی فقها در بسیاری از موارد مورد استناد قرار گرفته است. فقها با 
ه اند. بشود، رفع کردهتکیه بر این قاعده، احکامی را که موجب عسر و حرج برای مکلف می

ها با عنوان معیاری روشن و عملی، امکان تعدیل احکام و تطبیق آندیگر، این قاعده بهعبارت 
داری یا کند. برای مثال، اگر انجام یک تکلیف دینی نظیر روزهشرایط خاص افراد را فراهم می

حج، در شرایط خاصی منجر به مشقت غیرعادی شود، فقها با استناد به قاعده نفی عسر و 
دهند. این قاعده در حقیقت، تجلی رحمت و عدالت ف را رفع یا تخفیف میحرج، آن تکلی

ها احکام خود را تنظیم کرده است. به الهی است که همواره بر اساس توانایی و ظرفیت انسان
همین دلیل، قاعده نفی عسر و حرج از جایگاهی برجسته در فقه اسلامی برخوردار است و 

 های دینی دارد.پذیری آموزه، نشان از عمق و انعطافهای گوناگونکاربرد آن در حوزه

 تعارض قاعده نفي عسر و حرج با قاعده لا ضرر

در برخی موارد، میان اجرای قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لا ضرر نوعی تعارض ظاهری به 
 ویژه هنگامی که اعمال یکی از این قواعد به زیان طرف مقابل بینجامد. بهآید، بهوجود می

عنوان مثال، اگر مالک بخواهد در ملک خود تصرف کند و این تصرف موجب ضرر به همسایه 
شود، اعمال قاعده لا ضرر ممکن است مانع تصرف او گردد. از سوی دیگر، اگر به استناد 
قاعده لا ضرر، تصرفات مالکانه وی محدود شود، ممکن است مالک در شرایطی قرار گیرد که 

شود که باید ایجاد شود. این تناقض در عمل میان دو قاعده مطرح می مشقت و حرج برای او
برای نمونه، تصور کنید فردی برای تأمین آب مورد نیاز خود ناچار . در رفع آن راهکاری ارائه داد
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های دهی چاهاش چاهی حفر کند. اگر این عمل باعث کاهش آبباشد در ملک شخصی
تواند مانع از حفر چاه شود، اجرای قاعده لا ضرر می هاهمسایگان و در نتیجه ضرر به آن

توسط مالک شود. اما از سوی دیگر، اگر مالک به دلیل منع حفر چاه از دسترسی به آب مورد 
تواند او را با عسر و حرج مواجه سازد. در چنین مواردی، نیاز خود بازماند، این وضعیت می

گیرند و اجرای یکی ممکن است ارض قرار میهر دو قاعده نفی عسر و حرج و لا ضرر در تع
 شود این است که در این موارد تعارض،پرسشی که در اینجا مطرح می. با دیگری در تضاد باشد

کدام یک از این دو قاعده بر دیگری مقدم است؟ آیا باید اولویت را به قاعده نفی عسر و حرج 
ر برتری دارد و باید مانع از وارد آمدن ضرر داد و مشقت مالک را رفع کرد، یا اینکه قاعده لا ضر

به همسایگان شد؟ حل این تعارض نیازمند بررسی دقیق اصول فقهی و شرایط خاص هر مورد 
 .حلی عادلانه و منطقی دست یافتاست تا بتوان به راه

برخی قائلین به تقدم قاعده نفی عسر و حرج بر قاعده لا ضرر بوده، آن را حاکم بر لا ضرر 
دانند؛ در حالی که بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولا جایی برای تقدم قاعده لا حرج بر می

 )۴۲۶: ۳، جلد ۱۳۸۹(نائینی، لا ضرر وجود ندارد. 
افرادی که معتقدند قاعده نفی حرج بر قاعده لا ضرر ترجیحی ندارد، بر این باورند که هر 

قعی که اجرای آنها موجب تضاد با اصل دو قاعده از احکام امتنانی هستند و اصولاً در موا
امتنان گردد، قابل اجرا نخواهند بود. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از این دو قاعده 
را بر دیگری ترجیح دهیم تا در صورت بروز تعارض، نیاز به حکم دادن به یکی از آنها وجود 

مشابه است و هدف هر دو، نفی حکم است. داشته باشد. علاوه بر این، نحوه بیان هر دو قاعده 
کنند. از این دو قاعده بر احکام اولیه نظارت دارند و دامنه این احکام را محدود و مضیق می

این رو، هیچ دلیلی برای برتری یکی از آنها بر دیگری وجود ندارد و در صورت تعارض، هر دو 
نین، حکومت قاعده لا حرج بر لا ضرر شوند و باید به احکام اولیه مراجعه کرد. همچساقط می

به این بستگی دارد که قاعده لا حرج به طور خاص ناظر بر لا ضرر باشد؛ یعنی حکم محکوم 
ای باشد که شرایط آن به وضوح تحقق یافته باشد، تا در این صورت حکم حاکم بر به گونه

قرار دارند و برای حکم ثابت در محکوم باشد. اما در شرایطی که دلایل در عرض یکدیگر 
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تحقق یکی از آنها اولویتی نسبت به دیگری وجود ندارد، حکومت مفهومی نخواهد داشت و 
 (همان). مورد خواهد بودبی

 عسر و حرج در پزشكي

شود که در آن فرد با مشکلات شدید عسر و حرج در پزشکی به شرایط یا وضعیتی اطلاق می
د. کنا درمان او را به طور غیرقابل تحمّل سخت میشود که زندگی یجسمی یا روحی مواجه می

در این زمینه، عسر و حرج به عنوان اصطلاحاتی در فقه اسلامی، به شرایطی اشاره دارند که در 
آن انجام یک عمل یا مواجهه با یک وضعیت برای فرد بسیار دشوار یا غیرممکن است. در 

ها درمان یا ادامه درمان ممکن است آن پزشکی، این مفاهیم به شرایطی اشاره دارند که در
 های بیشتر یا مشکلات غیرقابل تحمل برای بیمار شود.باعث رنج شدید، آسیب

 مروري بر برخي مصاديق عسر و حرج در پزشكي

 سقط جنين  

از نظر پزشکی، به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود بخود حمل قبل از موعد طبیعی، 
 )١٧: ١٣٨١(زارع، . شودسقط جنین گفته می

از نظر حقوقدانان سقط جنین اقدام به خروج غیر طبیعی حمل، قبل از موعد طبیعی وضع 
حمل، به وسیله مادر یا غیر او، به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نبوده و یا فاقد 

 . )٢٧: ١٣٧٩(نوری،  قابلیت زیستن باشد
زنده بودن جنین است، مسئله آن در متون فقهی در از آنجایی که وقوع این جرم همراه با 

گیرد. حرمت سقط جنین از احکام اولیه و چارچوب احکام قتل نفس مورد بررسی قرار می
کید دارند. اما همان طور که در سایر قطعی است که عمومات قرآن و سنت به وضوح بر آن تأ

یه مانند عسرو حرج پیش آید، شود، در صورتی که عناوین ثاناحکام اولیه نیز مشاهده می و
تواند موجب تغییر در موضوع حکم و موجب تغییر حکم حرمت گردد. این شرایط خاص می

شود که ادامه بارداری تهدیدی برای جان مادر یا سلامت او باشد، معمولاً در مواردی مطرح می
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مادر یا خود جنین  های جنینی شدید شود که براییا در مواردی که بارداری منجر به ناهنجاری
موجب عسر و حرج گردد. برخی از فقها، با توجه به وجود عسر و حرج، سقط جنین را مجاز 

الله سیستانی سقط جنین قبل از دمیدن دانند، مانند مرحوم فاضل لنکرانی. همچنین، آیتمی
 .)٧٢٣: ١٣٩١(سیستانی، اند روح را در صورت وجود عذر و ضرر غیرقابل تحمل جایز دانسته

حکم حرمت مطلق، تنها یک حکم اولیه است اماّ با عروض عناوین ثانویه و در شرایط 
قائل  توان در مواردیخاص قابل تغییر بوده و با پیدا کردن عنوان جدیدی برای موضوع سقط می

و روحی مادر، به آن شد. این موارد عبارتند از: حفظ جان مادر، حفظ سلامت جسمی
ی های متفاوتی. اما اثبات حلیت بر اساس مبانی مختلف و با استدلالهای جنینناهنجاری

صورت پذیرفته از جمله قاعده نفی عسر و حرج. در صورتی که بقای جنین، مستلزم نقص 
عضو یا بیماری غیر قابل تحمل برای مادر باشد و زنده نگه داشتن جنین در خارج رحم میسر 

توان سقط جنین را فقط در مرحله قبل از حلول روح ه مینباشد، با استناد به این عنوان ثانوی
 )٢٩٤: ١٣٧٨(مکارم شیرازی، مجاز دانست. 
ای که هنوز روح در جنین دمیده نشده است، بر اساس قاعده نفی عسرو حرج، در مرحله

اگر ادامه بارداری منجر به مشکلات جدی مانند نقص عضو مادر، مشقت غیرقابل تحمل یا 
عمر او گردد، سقط جنین مجاز است. سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع  تهدید سلامت و

قانونی در ایران، بر اساس فتوای برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری، در شرایط عسر و حرج 
کند. طبق ماده واحده قانون سقط پیش از دمیده شدن روح، مجوز سقط جنین را صادر می

یدن روح (قبل از چهار ماهگی) با تشخیص قطعی سه پزشک درمانی، سقط جنین قبل از دم
موجب  افتادگیهای جنینی که به دلیل نقص جسمی یا عقبمتخصص مبنی بر وجود بیماری

کند، مجاز است. این سقط باید با شود یا تهدید جانی برای او ایجاد میحرج برای مادر می
این صورت پزشک هیچ مسئولیتی  تایید پزشکی قانونی و رضایت مادر صورت گیرد، و در

نخواهد داشت همچنین، موارد دیگری که با استناد به قاعده حرج، مجوز سقط جنین قبل از 
های جنینی است که تهدیدی برای جان مادر شود، مربوط به ناهنجاریدمیدن روح صادر می

پس از تولد حیات هایی است که آید که جنین دارای ناهنجاریندارد. این موارد زمانی پیش می
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هایی که به دلیل مشکلات حاد قلبی، کلیوی یا تنفسی، دو نخواهد داشت. برای مثال، جنین
توانند زنده بمانند. چنین سر بودن، یا فقدان مغز یا جمجمه به طور قطع پس از تولد نمی

 )١٢١: ١٣٨٠(جهانیان، شوند هایی معمولاً در سه ماهه دوم بارداری تشخیص داده میناهنجاری
رورتی ها، دیگر ضدر این شرایط، پزشکان معتقدند که پس از تشخیص قطعی این بیماری

برای ادامه بارداری نیست، چرا که نگه داشتن جنین ممکن است مشکلات روانی و عاطفی 
شدیدی برای مادر به همراه داشته باشد. گاهی پس از تولد، جنین قادر به ادامه حیات است، 

شود. به عنوان مثال، ممکن است دچار ت شدید جسمی و ذهنی مواجه میاما با مشکلا
اختلالات شنوایی یا بینایی، فلج، تالاسمی یا سایر اختلالات ژنتیکی باشد. در این موارد، فرد 

گونه درک و شعور انسانی نداشته و تنها به حیات ممکن است از نظر جسمی زنده باشد اما هیچ
 های بسیار سنگینی بهشود. درمان و نگهداری از چنین افرادی هزینهنباتی یا حیوانی محدود 

اش گردد. های روحی و روانی فراوانی برای خود فرد و خانوادهتواند موجب رنجهمراه دارد و می
 )١٤٦: ١٣٦٧(اشرفی، 

های ارثی یا واگیر سخت در خصوص حکم سقط جنین در مواردی که زوجین به بیماری
الات مختلفی مطرح شده است. یکی از این سوالات که به مقام معظم رهبری مبتلا هستند، سو

های های معیوب بوده و ناقل بیماریهایی است که دارای ژنارجاع داده شده، مربوط به زوج
یار کننده بسهای شدید و ناتوانها به بیماریخونی هستند. احتمال ابتلای فرزندان این زوج

از بدو تولد تا پایان عمر با مشکلات جسمی و روانی فراوانی روبرو  زیاد است. چنین کودکانی
خواهند شد و در شرایط سختی زندگی خواهند کرد. با توجه به اینکه تشخیص این نوع 

شود که آیا سقط پذیر است، این سوال مطرح میها معمولاً در اوایل بارداری امکانبیماری
بری در پاسخ به این سوال فرمودند: اگر تشخیص جنین در این موارد مجاز است؟ معظم ره

بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی حرج باشد، در این صورت جایز 
است قبل از دمیده شدن روح، جنین را سقط کنند، ولی بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت 

 .)٦٢: ١٣٨٨(خامنه ای، شود 
موفیلی هایی مانند هقص الخلقه بودن یا ابتلا به بیماریبر اساس آنچه گفته شد، صرفاً نا
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شود. بلکه سقط جنین تنها در صورتی مجاز است که ادامه به تنهایی مجوز سقط جنین نمی
بارداری برای مادر یا جنین موجب عسرو حرج (مشقت و سختی غیرقابل تحمل) شود. به 

حکم را به شرایط عسرو حرج مشروط  همین دلیل، مقام معظم رهبری و دیگر مراجع دینی، این
اند؛ یعنی تنها در صورتی که ادامه بارداری برای مادر یا فرزند به دلیل مشکلات جدی و کرده

 های فراوان گردد، سقط جنین جایز خواهد بود.غیرقابل تحمل، موجب دردسر و دشواری

 تغيير جنسيت  

ن تغییر احی را تغییر جنسیت گویند. چنیتبدیل، آشکارسازی و یا تعیین جنسیت فرد با عمل جر
کی های پزشدادن حالت انسان از وضعیتی به وضعیت دیگر، از مسائل جدید بوده و از پدیده

دار استنباط و بیان حکم شرعی امور است نه تنها از صد سال اخیر است. در فقه نیز که عهده
عض موارد نیز بحث به میان آمده حرام بودن و نبودن آن بلکه از واجب بودن و نبودن آن در ب

 )٦٦٨: ٢، جلد ١٣٩٢(امام خمینی، است. 
مقصود از تغییر جنسیت، به معنای تغییر کامل هویت و جنسیت فرد است، به طوری که مرد 
یا زن بودن او به طور کلی دگرگون شود. امروزه، پزشکان قادرند جنسیت افراد را تغییر دهند، به 

نسی های جهای جنسیتی قبلی از بدن فرد برداشته شده و ویژگینشانهها و ای که ویژگیگونه
مخالف آن در او نمایان گردد. در علم پزشکی، دو گروه از افراد در معرض تغییر جنسیت قرار 

نوان شوند و در پزشکی به عشناخته می» خنثی«دارند: گروه اول افرادی هستند که در فقه به عنوان 
هایی از هر دو جنس را نسی معروفند. این افراد از نظر جنسی ویژگییا دوج» هرمافرودیسم«

 دارند و ممکن است نیاز به تغییر جنسیت برای تطابق با هویت جنسی خود پیدا کنند.
بیماری دو جنسی یا هر مافرودیسم یک نوع ناهنجاری است که در دوران تکامل جنین در 

های مادر و یا بعضی از داروها أثیر هورمونآید که ممکن است تحت ترحم مادر به وجود می
و مواد شیمیایی مورد استفاده مادر در دوران بارداری ایجاد شود. تغییرات هورمونی جنسی و 

در این نوع بیماران وجود دارد که شدت تغییرات  همچنین گاهی تغییرات ژنتیک و کروموزومی
 )٥٩: ١٣٨٢(عباسی، متفاوت است 
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یت جنسی درونیند که ویژگیگروه دوم افرادی هست ان شهای جنسی و جسمی آنها با هو
تطابق ندارد و این دو جنبه در تناقض با یکدیگر قرار دارند. این افراد به اصطلاح در فقه 

یت جنسی«و در علم پزشکی به » خنثای روانی« دچار هستند. اختلال هویت » اختلال هو
های فیزیکی، آناتومیکی، هورمونی ژگیجنسی یک مشکل روانی است که در آن، تمامی وی

طور کامل با جنسیت ژنتیکی او همخوانی دارد و ظاهر فرد نیز متناسب و کروموزومی فرد به
هاست. با این حال، از نظر روانی فرد در درک و پذیرش جنسیت خود دچار با این ویژگی

یت درونیمشکل است و احساس می ارد. در واقع، اش همخوانی ندکند که جنسیتش با هو
های اش در تضاد است و این امر باعث ایجاد ناراحتیجنسیت روانی او با جنسیت فیزیکی

شود. در این اختلال، فرد از جنسیت جسمی خود راضی نیست و به روانی شدید برای او می
شدت تمایل به تغییر جنسیت دارد. باوجود اینکه وضعیت جسمی و فیزیولوژیکی فرد کاملاً 

های جنسی داخلی و کروموزومی های هورمونی، ارگاناست و هیچ مشکلی در سیستم سالم
کند که جنسیت او اشتباه است. این نارضایتی در او وجود ندارد، از نظر روانی احساس می

شود. در برخی موارد، فرد به قدری شدید است که باعث ایجاد درد و رنج روحی فراوان می
ن گیرد. ایرسد که فرد تصمیم قطعی به تغییر جنسیت خود میاین نارضایتی به حدی می

اد شود زیرا در آن تضاختلال به عنوان یکی از شدیدترین انواع مشکلات جنسی شناخته می
طوری که فرد در فیزیک خود سالم است اما در ذهن عمیقی میان جسم و ذهن وجود دارد، به

یت جنسی با بیماری  شود.و روح خود دچار اضطراب و فشار شدیدی می دو «اختلال هو
طور طبیعی تفاوت دارد. در بیماری دو جنسی، افراد به» هرمافرودیسم«یا » جنسی
های جنسی آنها های هورمونی و اندامهای جنسی هر دو جنس را دارند و سیستمویژگی

یت جنسی هیچناهماهنگ و دارای نقص  های ظاهری است. اما افراد مبتلا به اختلال هو
مشکلی از نظر جسمی یا فیزیولوژیکی ندارند و تنها از نظر روانی با مشکل مواجه هستند. 

اما  گونه ایرادی ندارد،به عبارت دیگر، در اختلال هویت جنسی، جنسیت فیزیکی فرد هیچ
ذهن و روان فرد در تضاد با آن قرار دارد و این تضاد باعث ایجاد مشکلات شدید روانی 

 )٢٤: ١٣٩٢ (کاشفی،شود. می
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های مختلفی مطرح شده در بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت، دیدگاه
توان آنها را به سه دسته اصلی تقسیم کرد. نخست، نظریه مشروعیت مطلق است است که می

 شود. دوم، نظریه ممنوعیتکه بر اساس آن تغییر جنسیت تحت هر شرایطی مجاز دانسته می
شمارد. سوم، نظریه جنسیت را در هر حالت و به هر دلیلی غیرمجاز می مطلق است که تغییر

ین دهد و امشروعیت مشروط است که به تغییر جنسیت تحت شرایط خاص و معین اجازه می
های علمی و پزشکی همخوانی بیشتری داشته باشد. نظریه رسد با واقعیتدیدگاه به نظر می

کید دارد که تغییر ج نسیت تنها در مواقع خاص و در صورتی که نیازهای مشروعیت مشروط تأ
های علم شناختی فرد ایجاب کند، قابل قبول است. این دیدگاه با پیشرفتپزشکی یا روان

ها سازگاری بیشتری دارد و شرایط خاصی را برای پزشکی و درک بهتر از مسائل هویتی انسان
 گیرد.مشروعیت تغییر جنسیت در نظر می

ام (ام» که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل بر عکس آن، حرام نیست.ظاهر آن است «
 )٦٦٣: ١٣٨٥خمینی، 

در مواردی که فرد کاملاً مرد است و قصد تغییر جنسیت به زن را دارد یا برعکس، با وجود 
توان گفت که اگرچه دلیل قطعی بر ممنوعیت آن وجود امکان فنی و پزشکی چنین تغییری، می

تواند ممنوع تلقی شود. از ا توجه به روح کلی شرع (مذاق شرع)، چنین عملی میندارد، اما ب
دیدگاه فقهی، روشن است که شارع مقدس رضایتی به انجام عملی ندارد که منجر به مشکلات 
اجتماعی و خانوادگی، مانند اختلال در روابط نکاح و نسب، شود. علاوه بر این، در چنین 

ای مانند ضرورت یا درمان استناد کرد، چرا که این تغییر جنسیت توان به ادلهمواردی نمی
شود. از منظر حقوقی نیز معمولاً برای رفع یک بیماری جسمی یا اضطرار واقعی انجام نمی

طور که در مشروعیت هر عمل مشروط به وجود یک منفعت مشروع و عقلایی است، همان
ه است. بر این اساس، در صورتی که تغییر قانون مدنی ایران به صراحت بیان شد ٢١٥ماده 

جنسیت منفعت عقلایی و قابل قبولی نداشته باشد و موجب اختلال یا پیامدهای منفی در 
 .توان آن را عملی مشروع قلمداد کردجامعه شود، نمی

بنابراین تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی، دارای مشکل جنسی باشد 
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ی (موسوغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید، تشخیص دهد. و پزشک متخصص، ت

 . )١٢٩: ١٣٨٦بجنوردی، 
بر اساس دیدگاه فقها، تغییر جنسیت در مواردی که از نظر پزشکی ضرورت داشته باشد، 

توان برای مشروعیت این عمل به آن استناد شود. یکی از مبانی فقهی که میمجاز شناخته می
سوره  ٦سوره حج،  ٧٨(از جمله آیات ج است. مطابق با آیات قرآن کریم کرد، قاعده عسر و حر

، احکامی که موجب حرج و مشقت شدید برای مکلف شوند، در دین سوره بقره) ٢٨٥مائده، و 
شوند. هر حکمی که باعث بروز حرج گردد، بر اساس اسلام جایگاهی ندارند و منتفی می

تغییر  دهد که حقتر قواعد فقهی نشان میبررسی دقیق شود.آیات فوق از دایره تشریع خارج می
شود که این عمل به عنوان یک راهکار درمانی ضروری جنسیت تنها در شرایطی مطرح می

تری بر آن مترتب گردد. در مواجهه با مسائل نوظهوری همچون باشد یا منفعت و مصلحت مهم
ه که از طریق احکام ثانویه قابل استناد هایی را ارائه کردحلتغییر جنسیت، شریعت اسلام راه

تر یا رفع مشقت و شوند که تحقق یک مصلحت ضروریهستند. این احکام زمانی اعمال می
 ناپذیر در گرو نقض موقت احکام اولیه باشد. ضرر اجتناب

در مورد تغییر جنسیت، اگر این تغییر به منظور حفظ سلامت روحی و روانی فرد و جلوگیری 
های جدی انجام شود، قواعد فقهی مانند تقدیم مصلحت اهم بر مهم و حاکمیت از آسیب

بخشد. شریعت قواعدی همچون لا حرج و لا ضرر بر احکام اولیه، به این عمل مشروعیت می
آور ف حرجشود، تکالیگیر و متناسب با طبیعت انسانی شناخته میاسلام که به عنوان دینی آسان

کند. از این رو، در صورتی که دارد و ضررهای قابل توجه را دفع مییرا از عهده مکلفین برم
ای باشد که حفظ سلامت جسمی یا روانی فرد مستلزم تغییر جنسیت باشد، با شرایط به گونه

 رعایت مفاد قواعد ثانویه و اعمال قاعده لاحرج و لاضرر، انجام این عمل جایز خواهد بود.
ت نداشته باشد و تأمین مصلحتی ضروری تر را ایجاب حال چنان چه تغییر جنسیت ضرور
باشد و آنجا دیگر امکان دستبرد در قواعد ثابت و تغییر نکند، خروج از قواعد اولیه میسر نمی

ناپذیر وجود ندارد، حفظ نفس و حفظ نسل مقدم بر مسالح دیگر شده و حکم به جواز تغییر 
اندازد، حرج قاعده لاحرج را به سختی می شود. آنجا دیگر حرجی که مکلفجنسیت داده نمی
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نیست تا به حکم این قاعده، حرج برداشته شود، لذا دیگر از مصادیق و موضوعات احکام 
 )٨٨: ١٣٩٠(میرخانی، باشد. شوند و دیگر مصداق حرج نمیثانویه نمی

  اهداي جنين

ی جنین یکی از های متداول جهت درمان ناباروری، تلقیح مصنوعی است. اهدایکی از روش
ین باروری لقاح خارج رحمیتکنیک است و از دیدگاه علم پزشکی اصطلاحاً به های نو

شود که به دلیل نازا بودن زوجین، به میزان لازم از زوجین بیگانه اسپرم و فرایندی اطلاق می
شود و سپس به واسطه لقاحی که در محیط آزمایشگاه بین آنها صورت تخمک گرفته می

های بارور شده شوند. سپس با کنترل نظارت متخصصین، تخمکها بارور مید، تخمکگیرمی
کنند و در نهایت وقتی ساعت، شروع به تکثیر سلولی می ٧٢در مدت زمان حدود  (زیگوت)

(با توجه به اینکه در این نوع ناباروری سلول شدند،  ٨تا  ٦های بارور شده تبدیل به حدود که تخمک

روز پس از زمان لقاح،  ٤سلولی یا حداکثر  ٨جنین حاصله در مرحله  رداری دارد)رحم قابلیت با
شود. این فرایند به باروری در لوله نیز معروف جهت رشد طبیعی خود به رحم مادر منتقل می

 )٢٦: ١٣٩١(قربانی،است. 
در خصوص حکم فقهی مربوط به اهدای جنین، چهار دیدگاه اصلی در میان علما و فقها 

 رح شده است:مط

 مشروعيت مطلق  

های باروری پزشکی، در صورتی که به دلیل ضرورت توسط قائلین معتقد است که تمامی روش
پزشک توصیه شوند، مجاز و مشروع هستند. طرفداران این نظریه معتقدند که دلیلی قطعی 

کنند. آنان می ویژه به قاعده نفی عسر و حرج استنادها وجود ندارد و بهبرای حرمت این روش
ود، حکم تحمل گرفتار شبر این باورند که هرگاه شرایطی پیش آید که انسان در مشقتی غیرقابل

دهد. بر این اساس، اگر حکم اولیه رود و جای خود را به حکم ثانویه میاولیه موضوع کنار می
ییر ه جواز تغکم بدر این موارد حرمت باشد، به دلیل اضطرار، این حکم به مشروعیت یا دست

 .)١١٢: ١٣٨٥(موسوی بجنوردی، یابد می
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  مشروعيت مشروط 

قائلین مشروعیت اهدای جنین را تحت شرایطی خاص و با رعایت ضوابط شرعی و اخلاقی 
قبول دارد. شرایطی مانند حفظ نسب و حریم خانواده، رضایت طرفین، و جلوگیری از اختلاط 

 .)٤٥: ١٣٨٤(مهرپور، اشد ها ممکن است از شروط این گروه بنسل

 حرمت مطلق  

مخالفان اهدای جنین بر این باورند که چنین عملی ذاتاً حرام است، زیرا ممکن است موجب 
اختلاط نسب شود، حریم خانواده را دچار خدشه کند، و با اصول شرعی و اخلاقی منافات 

 .)١٥٧: ١٣٩١(قائمی نیا، داشته باشد 

 توقف 

های این موضوع و نبود دلایل قطعی شرعی یا عقلی، از صدور حکم پیچیدگیبرخی فقها به دلیل 
کید میمطلق در این باره خودداری کرده  .)٨٨: ١٣٩٣(شاکر، کنند اند و بر لزوم بررسی بیشتر تأ

بر اساس قاعده نفی عسر و حرج، هرگاه یک حکم اولیه باعث ایجاد مشقت و سختی 
مینه کند. در زحکم به نفع یک حکم ثانویه تغییر می تحمل برای مکلف شود، اینغیرقابل

تی تواند مشقاهدای جنین، از دیدگاه طرفداران مشروعیت مطلق، ناباروری و نداشتن فرزند می
طوری که بقای خانواده و پایداری زندگی مشترک را به ها به شمار رود، بهجدی برای خانواده

تواند در موارد ه عنوان راهکاری جایگزین، میخطر اندازد. به همین دلیل، اهدای جنین ب
 اضطرار مجاز شناخته شود.

کید دارند و معتقدند  فقهای اهل سنت نیز به اهمیت تولیدمثل و فرزندآوری در بقای بشر تأ
ها ایجاد کند. از این منظر، داشتن تواند عسر و حرج شدیدی برای خانوادهکه نداشتن فرزند می

اساسی و ضروری هر خانواده برای پایداری و دوام زندگی مشترک تلقی  فرزند یکی از نیازهای
دهد که مشروعیت یا های مختلف نشان میشود. در مجموع می توان گفت بررسی دیدگاهمی

عدم مشروعیت اهدای جنین، بستگی به شرایط خاص و مبانی فقهی مورد استفاده دارد. در 
ی بخشتواند در مشروعیتعسر و حرج و اضطرار میعین حال، استفاده از قواعدی مانند نفی 
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 .)١٧٨: ١٣٩١(قائمی نیا، به این عمل، در موارد خاص، نقشی کلیدی ایفا کند 
اکثر فقهای معاصر شیعه جهت مشروع بودن فرایند مزبور شروطی را لازم دانسته اند. از 

 جمله:
 اشد، های زوجین قانونی و شرعی ب. جنین اهدایی محصول ترکیب گامت١
. جهت مبادرت به این عمل، عسرو حرج وجود داشته باشد یعنی زوجین فاقد گامت ٢

 سالم باشند.
به . زن دارای رحم سالم جهت انتقال جنین باشد و جنین نیز از روش تلقیح خارج رحمی٣

 وجود آید. 
 رخ ندهد در غیر این صورت. در فرایند مذبور مقدمه حرام همچنین لمس و نظر حرامی٤

ای بر این عقیده اند اگر ضرورتی پیش آید، لمس و نظر باید قائل به حرمت مطلق شد اماّ عده
 هم بی اشکال است. 

یی باشد. ٥  . نحوه گرفتن اسپرم و تخمک غیر شرعی نباشد یعنی حاصل از عمل زناشو
. در انجام عمل مذبور هیچگونه حرام و ممنوعیت شرعی نادیده گرفته نشود و به این ٦

 )٢٩: ١٣٩١(قربانی، رتیب قائل به دیدگاه مشروعیت مشروط شدند. ت
پذیری و احکام اولیه در اسلام ثابت و تغییرناپذیر هستند، اما فقه اسلامی به دلیل انعطاف

تواند با استفاده از قواعد فقهی مانند قاعده لاحرج، ظرفیت پاسخگویی به مسائل نوظهور، می
کید دارد، به چالشهای غیرقابلکه بر رفع مشقت های جدید در علم پزشکی پاسخ تحمل تأ

های مختلفی از جمله سقط جنین، تغییر جنسیت و درمان ناباروری دهد. این قاعده در زمینه
الخلقه است و هنوز روح در آن دمیده کاربرد دارد. به عنوان مثال، در مواردی که جنین ناقص

تحمل ایجاد کند یا سلامت جسمی و روانی تی غیرقابلنشده، اگر ادامه بارداری برای مادر مشق
، شود. علاوه بر ایناو را به خطر اندازد، با استناد به قاعده لاحرج، سقط جنین جایز شمرده می

تواند نقشی کلیدی ایفا کند، در موضوع درمان ناباروری یا اهدای جنین نیز قاعده لاحرج می
ها عسری شدید ایجاد کند و این قاعده به فقه انوادهچرا که نداشتن فرزند ممکن است برای خ

حلی مشروع برای رفع این مشکل ارائه دهد. بنابراین، فقه اسلامی دهد تا راهاسلامی امکان می
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گیری از قواعدی مانند لاحرج، ضمن حفظ اصول احکام اولیه، توانایی انطباق با شرایط با بهره
ائل پیچیده پزشکی را دارد. اگر ادامه زندگی در جنسیت هایی برای مسحلنوظهور و ارائه راه

فعلی برای فردی باعث عسر و حرج شود، با استناد به قاعده لاحرج، تغییر جنسیت برای او 
مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه این ضرورت توسط پزشک متخصص تأیید شود. همچنین، 

ین به طور مطلق حرام نیست، زیرا دلیل توان نتیجه گرفت که اهدای جنبر اساس این قاعده می
اصلی رجوع زوجین به این روش، رفع عسرت و حرج ناشی از ناباروری است. قاعده لاحرج، 

کید دارد، این امکان را فراهم میهای غیرقابلکه بر رفع سختی آورد که حکم اولی تحمل تأ
گردد. از این رو، اگر  زا کنار گذاشته شود و حکم ثانوی جایگزین آنحرمت در شرایط حرج

نبود فرزند برای زن و شوهر نابارور موجب مشکلات جدی و عسرت در زندگی فردی و 
توان با استفاده از اهدای جنین این وضعیت را تغییر داد. هدف قاعده اجتماعی آنان شود، می

 تواند مبنایلاحرج، برطرف کردن مشقت و سختی از مکلفان است، و در چنین مواردی می
 فقهی برای جواز اهدای جنین باشد.

 حل تعارض قاعده نفي عسر و حرج و لاضرر

در تحلیل تعارض میان دو قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر، لازم است به مبانی هر یک و 
 »لاضرر و لاضرار«ها در فقه پزشکی توجه شود. قاعده لاضرر بر اساس روایت نبوی نقش آن

کید بر جلوگیری از ورود ضر ر به دیگران یا اجتماع دارد، در حالی که قاعده نفی عسر و حرج تأ
کند. در ظاهر، ممکن است این دو قاعده بر رفع مشقت غیر قابل تحمل از مکلف دلالت می

در مواردی تقابل داشته باشند؛ مثلاً در مسائلی که رفع مشقت برای فرد موجب ضرر به دیگری 
 :انددر پاسخ به این تعارض، از چند رویکرد بهره بردهبا این حال، فقها . شودیا جامعه می

 تقديم قاعده لاضرر بر لاحرج در موارد تعارض .١

فقها مانند صاحب جواهر معتقدند که در شرایطی که اعمال قاعده لاحرج به ایجاد ضرر جدی 
ر آن یتر قاعده لاضرر و تأثمنجر شود، قاعده لاضرر مقدم است. دلیل این تقدم، گستره عمومی

یت بر جلوگیری از آسیب های اجتماعی و حفظ نظم عمومی است. به عبارتی، دفع ضرر، اولو
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بیشتری نسبت به رفع حرج شخصی دارد، مگر اینکه حرج به حدی باشد که سلامت یا حیات 
 .)١٧٨: ١٣٩١(قائمی نیا،  فرد را به خطر بیندازد

 اولويت لاحرج در مسائل شخصي يا ضروري .٢

کید دارند که اگر رفع ضرر برای دیگران یا  در مقابل، برخی دیگر از فقها نظیر امام خمینی تأ
جامعه موجب عسر و حرج شدید برای فرد شود، در مسائل شخصی و پزشکی، قاعده لاحرج 
حاکم خواهد بود. مثلاً در موضوعاتی نظیر درمان ناباروری یا تغییر جنسیت، چنانچه پای 

 فرد در میان باشد، رفع مشقت بر جلوگیری از ضرر ترجیح دارد حفظ سلامت جسمی یا روانی
 )٢٩: ١٣٩١(قربانی، 

 تطبيق و تلفيق دو قاعده بر اساس شدت و نوع آسيب. ٣

رویکرد سومی که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار گرفته، تطبیق و تلفیق این دو قاعده با در نظر 
یدگاه، اگر مشقتی که از ادامه حکم اولیه به وجود گرفتن شدت، نوع و گستره آسیب است. در این د

شود قابل مدیریت یا آید غیرقابل تحمل باشد و ضرری که از اجرای قاعده لاحرج حاصل میمی
شود. به طور خاص، در مواردی مثل سقط جنین در شرایط کمتر باشد، قاعده لاحرج اجرا می

 .شودنجس دارند، این اصل دیده می حرجی یا درمان بیمارانی که نیاز به اعضای پیوندی

 كاربرد عملي در فقه پزشكي

 شود:در فقه پزشکی، این تلفیق دو قاعده به صورت عملی در موارد زیر دیده می
 :اگر بقای جنین موجب حرج شدید مادر شود، حتی اگر بتوان آن را به ضرر  سقط جنین

ه ند، مشروط به اینکه روح در جنین دمیدکنجنین تعبیر کرد، فقها اجازه سقط جنین را صادر می
 نشده باشد.

 در شرایطی که بقای فرد در جنسیت فعلی باعث عسرو حرج شدید  :تغییر جنسیت
 شود.شود، قاعده لاحرج مقدم است و تغییر جنسیت جایز شمرده میمی

  اهدای جنین: در مواردی که ناباروری زوجین موجب عسر و حرج شدید در زندگی فردی
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شود. اگرچه ممکن است برخی و اجتماعی آنان شود، قاعده لاحرج مقدم بر قاعده لاضرر می
تواند مسائل حقوقی و اجتماعی نظیر اختلال در نسب را بر این باور باشند که اهدای جنین می

به همراه داشته باشد، اما این ضررها در برابر مشقت و بحران ناشی از ناباروری، قابل مدیریت 
بر این اساس، بسیاری از فقها اهدای جنین را در چارچوب قواعد فقهی و با رعایت  است.

 اند. مصلحت و ضوابط شرعی مجاز دانسته
در مجموع، حل تعارض بین قاعده لاضرر و لاحرج به تفکیک موضوع و شناسایی حدود 

ای هروشگیری از قواعد اصولی و و گستره ضرر و حرج بستگی دارد. فقه اسلامی با بهره
 ذارد.گاجتهادی، انعطاف لازم را در تطبیق این قواعد با مسائل پزشکی نوظهور به نمایش می

 نتيجه 

لاحرج و قاعده لاضرر از اصول مهمی هستند که در بسیاری از مسائل  در فقه اسلامی، قاعده
تسهیل  و روند. این دو قاعده بر اساس رفع مشقت و ضرر از مکلفینفقهی و پزشکی به کار می

اند. در زمینه فقه پزشکی، با امور برای آنان به ویژه در شرایط خاص و اضطراری تبیین شده
های علمی و پدیدار شدن مسائل جدید همچون تغییر جنسیت، سقط جنین توجه به پیشرفت

هایی متناسب با حلو اهدای جنین، این دو قاعده ابزارهایی مهم برای حل مشکلات و ارائه راه
  .آیندها به شمار مییازهای انسانن

قاعده لاحرج بر این مبنا استوار است که هیچ مؤمنی نباید در انجام تکالیف شرعی خود 
به وضعیتی برسد که بر او مشقتی غیرقابل تحمل وارد آورد. همچنین، قاعده لاضرر نیز بیان 

ی که این ضرر غیرضرورکند که هیچ عملی نباید موجب ضرر به کسی شود، به ویژه زمانی می
توانند به طور مؤثری در حل مسائل یا غیرموجه باشد. این دو قاعده، در کنار یکدیگر، می

 .ای که از نظر فقهی نیاز به تحلیل دقیق دارند، مورد استفاده قرار گیرندپیچیده
در موضوعاتی مانند تغییر جنسیت، سقط جنین و اهدای جنین، اگرچه این مسائل ممکن 

توان در ظاهر با احکام اولیه فقهی تعارض داشته باشند، اما با استناد به قاعده لاحرج می است
گفت که در شرایط اضطراری و زمانی که بقاء در وضعیت موجود موجب مشقت غیرقابل 
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تحمل برای فرد یا جامعه شود، این احکام قابل تعدیل و تغییر هستند. به طور خاص، تغییر 
برد، در که با هویت جنسیتی خود در عذاب روانی و روحی به سر میجنسیت برای فردی 

 تواند بر اساس قاعده لاحرج مجازصورتی که توسط پزشک متخصص تشخیص داده شود، می
باشد. همچنین، در مواردی که جنین به دلایل پزشکی یا ژنتیکی باعث بروز مشکلات 

نین به صورت مشروط و با رعایت ضوابط شود، سقط جناپذیر برای مادر یا خانواده میجبران
 .پزشکی و فقهی، به موجب همین قاعده جایز است

در مورد اهدای جنین، این امر در صورتی که به دلیل ناباروری شدید زوجین و بروز عسر 
حل فقهی قابل پذیرش باشد. به عبارت دیگر، تواند به عنوان راهو حرج در زندگی آنان باشد، می

زندگی اجتماعی و فردی زوجین به دلیل نداشتن فرزند دچار مشکل و سختی شود، وقتی ادامه 
حل شرعی مورد تواند حکم اولیه را بردارد و اهدای جنین را به عنوان یک راهقاعده لاحرج می

 .تایید قرار دهد
حل تعارض بین این دو قاعده به این صورت است که هرگاه قاعده لاضرر مانع از اجرای 

نظر برسد، اما در عین حال ادامه وضعیت موجود موجب حرج شدید شود، قاعده حکم به 
شود. به عبارت دیگر، در مواردی که ضرر ناشی از انجام یک لاحرج بر قاعده لاضرر مقدم می

های غیرقابل تحمل عمل از نظر فقهی پذیرفته نیست، اما انجام آن عمل برای رفع مشقت
 .شودنوان دلیل غالب پذیرفته میضروری است، قاعده لاحرج به ع

در نتیجه، برای حل تعارضات فقهی در موارد نوظهور و پیچیده پزشکی مانند تغییر 
جنسیت، سقط جنین و اهدای جنین، باید از یک رویکرد تلفیقی استفاده کرد که ضمن توجه 

ایط خاص در نظر حل ثانویه و قابل اعمال در شربه احکام اولیه، قاعده لاحرج به عنوان یک راه
ای تنظیم شوند که ضمن حفظ اصول دینی و فقهی، حقوق ها باید به گونهحلگرفته شود. این راه

 .فردی و اجتماعی افراد نیز مورد توجه قرار گیرد
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، تصحیح و تعلیق: علی الفقیه یحضره لا من .تا)(بی صدوق، محمّد بن علی بن بابویه
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